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برای دریافت فایل کلی کنید

بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمد له رب العالمین وصل اله عل محمد و آله الطاهرین  

اللهم کن لولی الحجة ابن الحسن صلوات علیه و عل آبائه ف هذه الساعة و ف کل ساعة ولیا وحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا
وعینا حت تسنه ارض طوعا و تمتعه فیها طویلا

روایات مرتبط با نواختن آلات موسیق بررس
اگر مستحضر باشید ما بعد بحث غنا وارد بحث موسیق به معنای نواختن آلات شدیم؛

ما با غنا خیل مشل نداریم و اگر بحث هست بر سر موسیق است .
موقعیت این بحث را ما هفته گذشته گفتیم

اگر یادتان باشد من گفتم چیزی به اسم موسیق نداریم؛ لذا اگر بخواهیم بردیم چیزی تحت عنوان آلات لهو، و استعمال آلات
لهو باید بررس کنیم و کاری که بیان کردیم این بود: مساله نواختن آلات طبیعتا مبتن بر برخ از پیش زمینه ها است ؛ مثلا لعب

، لهو و لغو ...کس این ها را حرام بداند یا نه ...و سوالات را هم مطرح کردیم: اگر خواستیم سراغ اخبار ببینیم آیا نواختن آلات
صرف استعمال حرام است؟

یا آلات که از آن موسیق در بیاید ...
آیا صرف همان صدای آلات موسیق حرام است یا به واسطه چیزهای که با آن همراه م شود ، حرام است؟

برخ مراجع حت صدای طبل را هم حرام م دانستند ...
ولو شما روز عاشورا و روز جن باشد یا مارش نظام باشد 

یا ممن است بما هو لهو ...حرام باشد 
ونظر دیر این که :

شاید اگر وسیله گریاندن هم باشد چه بسا ثواب هم دارد 
واین هفته وقت سراغ ادله م رویم باید ببینیم ادله به ما چه جواب میدهد..

از کلمات فقها ، تقلیدا مطالب بیان شده اما اجتهادا چیزی نفته اند...
من اول آدرس منبع که در این باره دارم، بیان کنم 

وسائل ، ابواب ما یتسب به ، باب 100
ی بخش از روایات در این باب 100 هست و بخش از آن در باب 101و 102 هست ؛ 

گرچه ما نیاز به بررس سند نداریم این جا روایت ما مستفیض است .
اگر خواستیم استفاده خاص کنیم سند را هم بررس م کنیم؛ سند را هم تفنن اشارات م کنیم.

ح اول باب 100 ج10 ص312
محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیس عن اسحاق بن جریر......

محمد بن یعقوب که مشخص است و عده من اصحابنا گفته من مرادم از عده چه کسان هستند....
احمدبن برق قم (پدر و پسر ؛ که پسر موجه تر از پدر هم هست) عثمان بن عیسا که معتبر است و اسحاق بن جریر هم معتبر

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2277
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2188
http://a-alidoost.ir/works/1402/206.pdf


است لذا خبر هم م شود موثقه ....
اسحاق م گوید:

لَه قَالطَاناً ينَّ شَيا :قُولي ملااَلس هلَيع هدِ اَلبا عبا تعمس رِيرٍ قَالج نب اقحسا نع يسع نادِ بمح نع بِيها نع يماهربا نب لع
نم هثْلم َلع نْهوٍ مضع لطَانُ ككَ اَلشَّيذَل عضو الِجاَلر هلَيع خَلد و طبراحاً بِالْببص ينعبرا لجنْزِلِ اَلرم ف رِبذَا ضا اَلْقَفَنْدَر

. غَاري فَلا هاوسن َتتُو َّتذَا حدَ هعب غَاري نَفْخَةً فَلا يهنَفَخَ ف تِ ثُميبِ اَلْباحص
امام صادق عليه السلام : شيطان است به نام قَفَندَر، كه هرگاه در منزل مردى چهل بامداد بربط نواخته شود و مردها بر آن وارد
شوند، آن شيطان هر يك از اعضاى بدن خود را بر روى اعضاى همانندش در بدن صاحب خانه بذارد و سپس در او بدمد، كه

از آن پس دير غيرت برايش نماند، به طورى كه پيش زنانش بيايند و او غيرت به خرج ندهد.
ــــــــــــــــ

حضرت در واقع تجسم اعمال را م گویند....واین که هر انسان به عملش تعریف م شود.
در قرآن ، انسان را تعریف نرده: حیوان ناطق...

قرآن انسان را به عمل تعریف م کند: 
هالو ۗ شَاءي نمل فاعضي هالو ۗ ةبةُ حاىم لَةنْبس لك ف نَابِلس عبس تَتنْبا ةبح ثَلمك هال بِيلس ف مالَهومقُونَ انْفي الَّذِين ثَلم

يملع عاسو
یا جای که م گوید:

 لَيس الْبِر انْ تُولُّوا ۇجوهم قبل الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَٰن الْبِر من آمن بِاله والْيوم اخرِ ....
.....

برخ م گفتند ذا مقدر هست ذا البر .....
این ها توجیه تراش است ؛ اگر قرآن م خواست این گونه بیان کند، خودش م گفت، این حذف بر چقدر زیبای م آورد که
قرآن نیاورده است ؛ مهم این است که ما بدون سوبسید دادن قرآن را تفسیر کنیم ...این که بوییم فلان گفته ذا را مقدر بیریم

بعد یا قبل فلان کلمه ، این ها قابل قبول نیست. 
لن البر من آمن ....

گویا م خواهد قرآن بفرماید که انسان به عملش تعریف م شود.
تجسم اعمال بعد است والا واقعیت اعمال همین الان هم هست....

قیامت هم تبل السرائر هست نه توجد السرائر ....
این که گفته م شود انسان ها روز قیامت به صور گوناگون محشور م شوند ؛ الان هم این صور را دارند منتها بنا نیست هویدا

شود. 
یا آیه : 

اجعلْتُم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِدِ الْحرام كمن آمن بِاله والْيوم الآخرِ وجاهدَ ف سبِيل اله لا يستَۇونَ عندَ اله واله لا يهدِي
ينمالظَّال مالْقَو

این جا قرآن ، اشخاص را به کارشان معن و معرف م کند...
کار آن ها را عارض بر شخصیت آن ها م داند اما قرآن ، امام عل علیه السلام را این گونه توضیح م دهد: کمن آمن باله ...

در معرف منفقین ، قرآن مدع است که انفاق خود شخص را پرورش م دهد...

حدیث دیری:
سهل بن زِيادٍ عن محمدِ بن عيس او غَيرِه عن ابِ داۇد اَلْمستَرِقِ قَال: من ضرِب ف بيته بربطٌ اربعين يوماً سلَّطَ اَله علَيه شَيطَاناً

. يهف يلا قم لا و ا قَالالِ مبي لَم و اءياَلْح نْهكَ نُزِعَ مذَلانَ كذَا كفَا هلَيدَ عقَع لاا هائضعا نواً مضع قبي فَلا اَلْقَفَنْدَر لَه قَالي
 حدیث دیر از امام صادق (علیه السلام)

هلَيع هدِ اَلبا عبا تعمس قَال ِدَاوِييبٍ اَلصلَيك نع نمحدِ اَلربع نب لع نازِ عاَلْخَز لع نب نساَلْح ندٍ عبعم نب لع نع نْهع
اَلسلام يقُول: ضرب اَلْعيدَانِ ينْبِت اَلنّفَاق ف اَلْقَلْبِ كما ينْبِت اَلْماء اَلْخُضرةَ .



سوال این است که آیا ، حرمت از این اصطیاد م شود؟
حدیث بعدی:

احمد بن یوسف بن عقیل از پدرش از موس بن حبیب از عل بن  الحسین (رجال این روایت شناخته شده نیستند) : امام علیه
السلام فرمودند: 

 عن سهل، عن أحمد بن یوسف بن عقیل ، عن أبیه ، عن موس بن حبیب ، عن عل بن الحسین ( علیهما السلام ) قال: لا یقدس
اله أمة فیها بربط یقعقع ، ونایة تفجع .

حدیث بعدی: 
و يسلبا لعضِ فَجرا ا فعتَمفَاج قَابِيل و يسلبا بِه تشَم (ع) و مآد اتا ماز سماعة نقل است كه امام صادق (ع) فرمود: «لَم

ذَاكَ؛ وقت نم وا هنَّمفَا النَّاس تَلَذَّذُ بِهبِ الَّذِي يرذَا الضه نضِ مرا انَ فا كم لَع ف ماتَةً بِآدشَم هَالْم و ازِفعالْم قَابِيل
حضرت آدم (ع) درگذشت، ابليس و قابيل خوشحال شدند و او را شماتت كردند. آن گاه اين دو اجتماع كردند و به منظور

شماتت حضرت آدم (ع) و ابراز خوشحال از مرگ او، به نواختن ساز پرداختند. از آن پس هر چيزي كه در زمين از اين نوع
وجود دارد كه مردم به واسط این ساز آن لذت مبرند، از آن قبيل است.

بحث این است که از این حدیث هم حرمت اصطیاد نم شود.
البته شاید این ها تشبیه معقول به محسوس باشد و به نوع بیان سمبلی باشد ...

شاید م خواهند عنوان کنند که این سازها ریشه شیطان و قابیل دارد و آن را در این قالب بیان م کنند .

حدیث بعدی:
عل بن ابراهیم قم از سون از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صل اله علیه و آله :

 قال رسول اله (ص) انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الوبات و البرات.
زفن: رقص مزما ر: آلت موسیق کوبات جمع کوبه به معنای شطرنج یا طبل کوچ و البرات: طبل بزرگ

ماده نه دلالت بر حرمت دارد مر این که خلافش ثابت شود.
حدیث بعدی باز از نب مرم اسلام صل اله علیه و آله:

عنه صل اله عليه و آله : ثلاث يقسين القَلب : استماعُ اللهوِ ، و طَلَب الصيدِ ، و إتيانُ بابِ السلطانِ .
پيامبر خدا صل اله عليه و آله : سه چيز دل را سخت م گرداند : شنيدن لهو، شار كردن، و آمد و شد به دربار سلطان.

حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام وقت از انسان های نادان سوال شد:
از امام صادق عليه السلام ـ لَما سئل عن السفلَة ـ : من يشرب الخَمر و يضرِب بِالطُّنبورِ .

در پاسخ به سؤال از فرومايه ـ فرمود : كس كه شراب م خورد و تنبور م زند .
پیامبر اکرم صلّ اله علیه و آله فرمودند:

لا تَدخل الملائةُ بيتاً فيه خَمر أو دف أو طَنبور أو نَرد و لا يستجاب دعاء هم و تَرتفع عنهم البركةُ.
فرشتان وارد خانه اي كه در آن شراب يا دايره يا طنبور (نوع از آلات موسيق) و يا نرد (نوع وسيله قمار) باشد، نم شوند

و دعاي اهل آن خانه مستجاب نم گردد و بركت از آنان برداشته م شود.....

روایت دیر از امام عل علیه السلام :كلَّما أله عن ذِكرِ اله ِ فهو من الميسرِ .
امام عل عليه السلام : هر چيزى كه از ياد خدا غافل گرداند، آن چيز در شمار ميسر است.

تامل بر این روایات داشته باشید تا هفته آینده ...
الحمد له رب العالمین


